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  قسم ترا باور كنم يا دم خروس را؟
  

ـار" قسم ترا باور کنـم يا دم خروس را " قصۀ  ـا ب ا صد ھ ن ضرب . ھمه شنيده ائيم؛ شايد ده ھـا و ي شه اي ل ھمي المث
  . وقتی به کارمی رود که کسی حتی آنچه را که عيان است و غيـر قابل انکار، پنھان نموده و دروغ ميخواند

ه را  مھم ترين موارد آنيکی از اين ضرب المثل در خيلی از جا ھا و در بسا موارد مصداق پيدا می کنــد، ولی  ه ک ب
دعای رھبران احزاب به اصطلاح اسلامی ـ جھادی  و ادعای برخی ھيچ شکلی نميتوان از انظار پوشيده نگھداشت ا

د و ... از متشرعينی مثل آقايان محسنی  و  در کشورماست که يکی در مورد بی گناھی و پاکی و مسلمانی خود ميکن
  .ديگری در باره حق و امتياز و جايگاه بالای زن نسبت به مرد در اسلام دارد

ولی در مورد انکار و دروغ و توجي ه ق ه ب دو صد من " ه گريھای تمام حلقه ھای رھبری احزاب جھادی کشور ما ک
، ولی باز ھم مدعی عدل و انصاف و صدق و حق و درستی و درستکاری وپاکی "خون مظلومان در روز می ريزند

يطان   دا و ش ان از و خ ستند و چن سلمانی ھ اھی و م وا و بيگن ت  و دوزخ ،و تق ر، جن رسو کف لام  و ت  از روز  اس
، فکر "يوسف از پاکی خويش شرمنده گردد و عثمان از حيای خود " جــزاء سخـن ميرانند و گريبان پاره ميکنند که 

  .نکنم که برای گفتن چيزی باقی مانده باشد
رخون ھائيکه رھبران جھادی بعد ازمحشری که خلق وپرچم ب ه ب ائی ک تم ھ د وس رد، ريختن ا ک ن ه پ وای اي ردم بين  م

هروا داشتند و اندوختـه ھائی ککشـور  ا ه بـه قيمت اشک و خون و آه و نال وه و از پ يم و بي زار يت زاران ھ  و مرگ ھ
ـه ... افتادۀ بی گنـاه و بی پنـاه اندوختند و ل و منطق و توجي از بديھياتی ازھری اند که رد و تکذيب آن ھا با ھيـچ تعلي
  ." اند که دلده شور استحتی کور ھم ميد" ممکن نيست و  به اصطلاح عوام 

ه اصطلاح  ری احزاب ب روش رھب شه و وطن ف ه ھای فاسد وجنايت پي شرمانۀ حلق ر از ادعای بي وا ت ا رس ی ھ خيل
ان در اسلام  ـه زن و شخصيت زن رام ب وق و احت اه والا، حق ه مدعی جايگ سانی است ک ادی، ادعای ک اسلامی ـ جھ

وی، در حاليکه زن در ھيچ يکی از اديان به ش. ھستند ه از لحاط معن ادی و ن ه از لحاط م اه، ن ن اسلام ھيچگ مول دي
ز محـروم  رد ني ا م ر ب اه براب ی از داشتن جايگ جايگاه برتری نسبت به جايگاه مرد نداشته است؛ برتر چه که زن حت

يچ . بوده است دام از زيرا آنچه ما از برابری می دانيم اين است که زن و مرد حق و حقوق مساوی داشته باشند و ھ ک
ـه  سبت ب ازی ن انون آسمانی ـ دارای امتي ا ق ی ي انون زمين انون ـ ق ر ق ـا، در براب اين دو موجود، ھيچگاه و در ھيچ ج

شريعی و  د و چه از لحاظ ت سان ... ديگری نباشد؛ چـه ايـن امتياز از لحـاظ تکوينی باش وان ان ه عن د ب رد باي زن و م
وق ھـای متساوی الحقوق در تمام عرصه ھای زن انواده ـ از حق رون از خ ا بي انواده ي اعی، در خ ا اجتم دگی ـ فردی ي

ا دلايل. يکسان و برابر برخوردار باشند روی جسمی زن و ي ودن ني م ب ا ک ودن ي  بيولوژيکی يا فزيکی زن، ظريف ب
اه و جاي ول حرفھای از اين قبيل نبايد اسـناد بر اتلاف حقوق سياسی و طبيعی و اجتماعی زن يا نزول پايگ ا اف اه و ي گ

دادن امتياز به اين موجود قوی و نيرومنـد و زحمتکش و با روحيه در واقع توھين به وی . مرتبت اجتماعی وی گردد
د و  اده ميکنن ًو شخصيت وکرامت وعزت نفس وی است؛ زيرا معمولا امتياز به کسانی داده ميشود که يا کار فوق الع

  .  کمک خيرخواھانه يا بزرگمنشانه ديگران ھستنديا به سبب ناتوانی وضعف مشمول و مستحق 
سياری از  ًزن امروزعملا نشان داده است که از نيروی فکری بيشتر و در برخی موارد ذھن وقـــاد تر به مقايسه با ب

ت د اس ره من ا بھ رد ھ ر و .  م م و داکت سنده و معل د و نوي اعر وھنرمن ب و ش ـم و ادي شمند و عال ـا دان د ھ ود ص وج
ه زن خلاف آن ...  ر و محقق ولابراتوريست و پيلوت و پروفيسو ن ک ر اي دليل آشکار و غير قابل انکاريست مبتنی ب
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سوزانه و مسکين  از ھای دل چـه دين يا دين پروران مغرض می گويند، ناقص العقل و ناتوان و مستحق کمک و امتي
  . پرورانۀ مرد ھا نيست

د اسـتزن چنان نبوده و نيست که خواجه مسعود قمی  ـن ـ  دادش از دست وی بلن ن . ـ  از سنخ عالمان مغرض دي اي
  :شاعر زن ستيز مسلمان ميفرمايد

  .  ای وای کجا گشايم اين درد    کز زن طمع وفا کند مرد
ه شوھر : " يا آن نويسندۀ صاحب ده ھا کتاب در باب فضايل دين، که می گويـد  د، ب وده باش دختـر نابوده به و چون ب

د؟ نويسنده ای." در گوربه،  يا  دا وی را آفري را خ د است، چ در ب ر زن اينق ه اگ ا !  که ھرگز بــه اين فکر نيفتيده ک ي
  !!رش ھم يک زن بوده استدشايد ھرگز به اين فکر نيفتيده که ما

  :در اسلام. واقعيت اينست که زن دراسلام حق ھمسنگ با مرد ندارد وھمطرازمرد نيست
  د،ـ   زن حق شھرياری ندار
  ـ   زن حق قضاوت ندارد،

  ـ   زن به استثنای چند مورد خيلی محدود، حق طلاق ندارد،
  ـ   زن حق امامت ندارد،

  .ـ   زن حق گرفتن چھار مرد، آنطوری که مرد حق گرفتن چھار زن را دارد، ندارد
رای زن اميد رد ب ار م د خوانندگان گرامی چنين فکر نکنند که نويسنده طرفداری از داشتن چھ ر ! ميکن ا ذک ھدف تنھ

ار زن است. تفاوت در حقوق زن و مرد است . رفع اين تفاوت در گرفتن چھار شوھر نيست، بلکه در منع گرفتن چھ
  !است بـــه دليل ناتوانی مرد در اجرای عدالت، حتی ازديد اسلام ومسلمانان نيز اين پيشـنھاد عملی

  ـ   ارث کمتر زن نسبت به مرد،
  .ف ديه مرد استـ   ديه زن که نص

ر اينکه .  تصور کنيد که زنی شوھرش را ميکـشد ل زن علاوه ب ن زن، فامي دام اي در صورت اجرای قصاص و اع
ـد يعنی ھم دخ. دخترشان اعدام ميشود بايد  نصف ديه مرد را به فاميل مرد بپردازد تر شان اعدام ميشود و پول ھم باي

  .   لۀ ديگر ده ھا موضوع و مسأبدھند؛ و
وده استمق رد يکسان نب ام م ا مق ده است. ام زن ھيچ گاه در اسلام ب ده ش رد آفري رای خدمـت م ا ب . در اسلام زن تنھ

د  مجلسی در فرانسه داي۵٨۶ه درسال ميگويند ک د . ر شد تا اينموضوع را که آيا زن انسان است يا خير بررسی کن بع
  : ر نموداز گفت و گو و بحث و جدل ھای بسيار مجلس اين رأی را صاد

ده شده است" رد آفري ه م وده است." ( زن انسان است، اما برای خدمت ب ان نب ه در آنزم ـروزی البت . مجلس ھای ام
  .) منظور ازمجلس گرد آمدن چند کشيش و چند ريش سفيد يا صاحب رسوخ است

ن اگردرست ديده شود، با نظرياتی که پيشوايان دين درمورد زن وحقوق وی درطول تاريخ اسلام  د، اي وده ان ارائه نم
ا آوجه ديگر و در قالـب و پوشش آيات آسمانی و احاديث و اقوال بزرگان ه فيصله ب ن در دين اسلام به ھمان شکل ج

  .   باز نموده است
رين  رآگين ت اره زن زھ ان در ب ه نظر جھ در زمانی که اسلام به عنوان يک دين ظھور کـرد، نه تنھا نظر اعراب ک

تندي. نظر بوده است سويھا نداش ه فران سبت ب ری ن ا ارزش زن، نظری بھت ام ي ورد زن، مق از وضعيت . ونانيھا در م
سياری . دردناک و ناگوار زن در تاريـخ اجتماعی ھند کم و بيش ھمه خبرداريم ات ب د نظري د زن، مانن در شريعت ھن

سته شده خوانده شده ... از رھبران دين اسلام، بد تر از طاعون و آتش و مار و جھنم و و منبع  شر و تمام فساد ھا دان
  . است

ان : " در تورات در مورد زن آمده است ام زن ان تم ی در مي شود ول دا مي تکار پي ر درس درميان ھر ھزار مرد يک نف
  ."يک نفر درستکار نميتوان پيدا نمود

شدبنابرين روشن است که بايد ازمحيط و دوران و ز. اسلام درچنين عصر و دورانی ظھور کرد أثر مي ان خود مت . م
ان دور و نزديک ورد مسايبيشتر از ھفتاد و پنج در صد قران در م انی و مردم ن جھ ان و ( ل و افکار اي از نظر زم

  .عرب ھا و خود عرب ھا بحث دارد)مکان 
ـته اسـتيزن در چنين فضائی طب ه زن را . عيست که حق و امکان درخشيدن نداش د ک ادی وجود دارن ی زي ابع دين من

  . اقد عقل می دانند و حتی مشوره نمودن با آن ھـا را ضروری نمی دانندف
  زنی که آزاد نيست چگونه ميتواند استعداد ھايش را بـروز بدھد؟ .  رشد عقل به آزادی نياز دارد

اخت د، علت آن در طبيعت و س مان اگر برخی از زنان ما امروز در افغانستان نميتوانند به اندازه مردان شان فکر کنن
ائی . فکری و مغز و ھستی و آفرينش زن نيست ود آزادی زن، درمحدوديت ھ ا نب علــت اين نقص را بايد در کمبود ي

عامل اين کمبود را بايد در مردسالاری و خود پرستی و غرور . وجود آورده است، جستجو کرده که مرد برای وی ب
  . مود وی نسبت به زن جستجو نو حاکميت زورگويانۀبيجای مــرد 

ا بی ی ي ه تصور کم عقل رد از تاريک خان ه م سبت ب ی زن ن رون عقل تعفن و ق ده، از  ھای م وسطائی مغزھای گندي
  .ذھنيت ھای بيـمار افـرادی زن ستيزی مانند آقای محسنی ـ  چـه شيعه و چه سنی ـ  تراوش نموده است
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ناخت است ع ش ل منب ه عق د ش. درست است ک ه باي د، چگون ل نباش ه عق ی ک ـدا وقت ان شناسی، خ سـان ـ جھ ناخت ان
  ـ  کامل شود؟ ...  شناسی، خود شناسی، معرفت شناسی و 

ل.  يگانه وسيله دانش عقل است و عقل نيز با افزايش دانش افزايش می يابد ه کردن و  شرط عق ـدن و تجرب ـندی دي م
ناخه از ديدن و تجربه کردن و تحقيق شناخت ب. تحقيق اسـت د و از ش ـرد و از وجـود می آي ت  دانش و از دانش  خـ

ـت و ش و شناخ رد دان ا ب... خ وس ـ ت شوده ـ دورمعک ضليت مي ضيلت و اف ه موجب ف ل ک ل کام دن عق ود آم . وج
دارد  عقلی و عقل تکراراين دورھا، وبزرگ شدن ھرچه بيشتر فاصله بی و آنکه در ) زن ( مندی ميان آنکه آزادی ن

ين تصوری نادرستی را ب،)مرد(ًمطلقا آزاد است ھا ھمه عرصه  ا ه  اين موجود عزيز خدا، چن ه گوي وجود آورده ک
  !  ًزن از ازل و ذاتا کم عقل و در نتيجه برده و نوکر و پيش پای خـور مــرد آفريده شده است

  !!   ين نيستناين چ
ه ز سبت ب ستان، ن ل افغان ده مث ا در جوامع عقب مان ته، ي رد در گذش شتر م سبتا بي ا شعور ن ات ًفھم ي د در امکان ن باي

ـا  ودنش ي ابر زن ب رای زن  بن ه ب ـات و شرايطی ک وشرايطی جستجو شود که برای مرد فراھم بوده است؛  در امکان
سبت ب ا ن شده است؛ ي سر ن ا مي نت ھ ادات و آداب و س ا عرف و ع ن ي ـم دي ابر حکـ ه ه بن بد ھم ل سرس ن گ رد، اي م

  .ست، نھفته استموجودات، کمتر از استقلال و آزادی بھره برده ا
سراھا و جز . ھرعلتی را معلوليست و ھر امری را سببی دانی حرم ـه و زن رد ساخت عقل زنی که دين وی را اسير م

  چھار ديواری خانه اش حق ديدن پيرامونش را ندارد از کجا بايد رشد کند؟ 
ر مورد زنان درجوامع اسلامی دو زن اسير از چھار ديوار خانه چه می تواند بياموزد؟با توجه به احکام دين اسلام د

  .يکی جامعۀ زنان وديگری جامعۀ مردان: آيده وجود می جامعه ب
ی حق . له گويان دين بايد با جامعه مـردان در تماس نباشدبر اساس منطق مسأجامعۀ زنان در جوامع اسلامی  زن حت

ه و  د، و از در و دريچ ر آي ه اش ب ام خان ه ب دارد ب اه ک... ن رون نگ ـه بي دب ه آوردن و . ن رای بچ ا ب د تنھ زن را خداون
  . خدمت شوھر و کار خانه آفريده است

ه: له ختم ميشودلسفه وجودی زن تنھا درھمين سه مسأحکمت و ف ار خان ارداری و بچه و ک ر از يکی ! شوھر، ب و اگ
  ! از اين سه کار باز ماند، تھديد و تخويف و تنبيه

  :ال ميکند از حق شوھر بر زن از پيامبر سؤ زنی کهدر برابر پرسشحديث پيامبر است 
د"  يد . بر زن لازم است که اطاعت شوھر بکند و ازخانه او بی رخصت بيرون نرود و ھرگز نا فرمانی نکن زن پرس

ر ! يا رسول الله من نيز بر شوھـرم آنقـدر حق دارم کــه او بر من دارد؟ فرمود که از صد يکی ھم نه ود اگ و پس فرم
ه شوھران خود سجده امر ميکـردم ه ب ان را امر ميکردم ک ه زن د، ھر آين دا سجده کن ر خ  که معاذالله کسی برای غي

  ." کنند
  : در حديثی ديگری از يکی از ھمين بزرگواران آمده است

رد"   ه ھمسرش سفارش ک ـرد و ب ا من : در زمان پيامبـر مـردی از قبيله انصـار مسافـرت ک رو ت رون م ه بي از خان
ـد. برگردم ار ش ادت خواست. طولی نکشيد که پدر آن زن بيم امبر رخصت عي تاد و از پي ـود. قاصدی فرس در : فرم

ان . تا آنکـه حال پدر سنگين شد. خانه بنشين و اطاعت شوھـر کن ازھم ھم ازه خواست، و ب زن باز پيغام فرستاد واج
د. حاضر شودزن اجازه خواست تا در نماز جنازه پدر . آخر پدر مرد. جواب را شنيـد ان پاسخ آم از ھم در را ب. ب ه پ

دا ب: پيامبر پيغام فرستاد. خاک سپردند و دختر قدم از خانه بيرون ننھاد و و ه خ و از شوھر، ت داری ت ن فرمان اس اي پ
  ."پدرت را آمرزيد

ا م و دانش و شناخـت و خرد خود را کم د فھ ه ميتوان رد خود است، چگون ا م ان شوھر ي ل زنی که چنين اسير فرم
ه و از  ای چه و کجاست؟ از درون خان ی پ ی سر و ب ان ب ببخشد؟ گستره و منبع و منشأ عقل و شناخت او از اين جھ

ا شوھر و  ويک وا ب ـود و ھر روز جنگ و دع ـل خ شوھـر مث ـه ھم نيم درجن کودک و يک شوھـــر متعصب و سـ
  .  زن چه بايد بياموزد...  ھمشوھرھا و شــوخی و شيطنت بچه ھا و 

ر زن . ن حتی اجازه ندارد در جنازه پدر ـ عزيز ترين موجود در زندگی خـود ـ  اشتراک کنـدز ين است حق براب ھم
  با مرد؟ ھمين است امتياز و برتری زن نسبت به مرد؟ 

د ـ ھرچه .  در زندگی ھيچ مانعی وجود نداردعرصه ایبرای مرد درھيچ زمينه و مرد حق دارد ھرچه دلش ميخواھ
ـود. انجام دھدميل کند ـ  ـرون ش ا بي ـاه و . مرد حق دارد از خانـه تنھ رد و کجروی و اشتب ورد م شی  در م يچ تشوي ھ
اه. ستگی و سلامت جامعه وجود ندارد، و وارخطای مرد ه گن ه جرم ون شود و ن . عمل خلاف مرد نه ننگ پنداشته مي

شبيه از جنس خداس امبران، و بلات رد است و از جنس پي رد، م ـل دارد و از ! ـتچرا؟ چون م ل دارد و چون عق عق
  !!  جنس پيامبران و  از جنس خداست، حق دارد ھر کاری که دلش ميخواھد بکند

ان  کی بايد برای مرد قانون وضع کند و کی بايد اين قوانين را اجرا کند؟ ھمۀ آورندگان دين، چه اديان سامی وچه ادي
  . نون بودنـد و دين و قانون ھستند ـ  در طول تاريخ مردھا بوده اندغيرسامی، و ھمه نگھبانان دين ـ که خود دين و قا

مگر ممکن است مردی قانونی مخالف سـود خود و مخالف سود جامعۀ مردان وضع کنـد و خود و ھمجنسان خود را 
لم و متأسف  متأی مانند محسنی ھا باشد، ميبندد و يا مخالف منافع متأل ھائاز وضـع قوانينی که دست و پای مردان را

  !سازد؟
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  ".انسان: " ھا، مرد ميزان ھمه اموراست و نه زن و مرد؛ يا به کلام ديگر درقاموس متأل
قانون برابر در يک جامعه برای زن و مرد سبب رھائی ذھن زن از قيود و محدوديت ھا ميشود و به استقلال فکری 

د ی زن ميانجام ونی عقل رای سردمداران بدسر. و دگرگ زی ب ين چي ا، خودپرست و شکم و زيرشکم چن ن آس شت، ت
صور است ن دور از ت ين است. پرست دي رد در ھم ع م د؛ نف اقی بمان رده ب د ب وده و باي رده ب اريخ ب . زن در طول ت

  ! بيداری زن بـه سود مرد ستمگر و برده پرور نيست
ه است؛ بـ! زن بايد در تاريکی نگھه داشته شود دانبانی ببھترين راھش زندانی ساختن زن در خان ام شوھره ـا زن ! ن

ال شدن زن در  اری  زن در صورت فع د و ب بھانه مرد برای اجرای اين مأمول چيست؟ امر خدا يا کجروی يا بی بن
  !عرصه اجتماع

داران آزادی ه مخالفين آزادی زن با آوردن اين دلايل، ب ه طرف د ک ه ميدانن اوجودی ک دا، ب ان خ ه فرم ا توسل ب ژه ب وي
رد  ـ زنان طرفدار اخت م م رای زن و ھ م ب لاط بی قيد و شرط زن و مرد نيستند و از آزادی و برابری زن و مرد ـ  ھ

ر  چنين استنباط دارنـد که زن و مرد بايد در امور اجتماعی بر پايۀ ارزشھای اخلاقی يکسان، سالم و پويا، با حق براب
د ک يده ان تمرار و مساوی سھم ھمانند و برابر داشـته باشند، ھمواره کوش ظ و اس ر زن حف انرا ب ه حاکميت و سلطه ش

  .ببخشند
ـکه  دازد؛ بل ـه خطـر نمی ان اينھا نميخواھند بپذيرند که سلامت و عفاف جامعه را ھيچ جنس و موجودی مشخصی بـ

سأاين افـراد ھستند، يک يک مـا، ازھر دو جنس، که بنـابـر ع ا م اعی و ميحطی و صد ھ ه وامل اجتم لۀ ومشکلی ک
ست و خود انس ردم ني ًان برای خود خلق نموده و خلق می نمايند، بعضا ناگزير از کار ھای می شوند که مورد پسند م

  . بــه اصطلاح محسنی ھا سلامت و عفاف جامعه را به خطر می اندازند 
ی از کجروی ھائي سأنگران ه م ن ک د و م شه سخن ميگوين ا ھمي ب و متعصب از آنھ ه طل شرعين بھان ا مت ان ي له گوي

ه از يک دست. يچوقت منکر آن نيستم، منشأ آن، تنھا زن نيستھ را !!  صدا ھميشه از دو دست بلند می شـود؛ و ن چ
  ًاين ھا، کلا ، در مورد دست ديگر خاموش اند؟

زل،از  رون از من ه من دارم ھر روز بي اری ک در ھمين شھری که من زندگی می کنم، چيزی کم سی سال تمام، با ک
ا . ن به آن خيابان و کوچه، ھر وجب اين شھـر را به اصطلاح گـز و پل می کنماين کوچه و خيابا ن سال ھ در ھمۀ اي

؛ ھمين زنی که ملا ھای ما اينقدر در مورد اخلاق "پا کج گذاشته باشد" حتی يکبار ھم  يک زن افغان را نديده ام که 
  ...!! که بخانۀ خدا ھم رفته اند و عفاف آن ھا نگرانند؛ ولی، مردھا را، چه بگويم که حتی مردانی را

را! نگھبانان دين به واقعيت ھا بی اعتنأ ھستند د؛ زي ا را ببينن ـد واقعيت ھ ه  ًاصلا نمی خواھنـ ودن ب أ نم ا اعتن دن ي دي
ت دادن  ه از دس ا، و در نتيج سانی آن ھ ر ان تيزانه و غي رات زن س ودن تفک اس ب ی اس ول ب ان و قب ا ھم واقعيتھ

  !! مردسالاری شان، ھمان
د،  رار می گيرن ـردان وحشی ق ـاوز مـ ورد تج ا م طفل ھشـت ساله و ھفت ساله و سه ساله ای که در شـمال کشـور م
ـا  رد ھ ريفتن م ا ف ه عزم وسوسه کردن و ي ه ب کدام يک عطر و پودر زده بودند و آرايش نموده و با لباس نـو از خان

ه از عشوۀ زنان اه ن ال بيگن ن اطف د؟ اي ام بيـرون شده بودن ام دادن و ک ا ک راد برداشتن ي ه از م ستند و ن زی ميدان ه چي
  . گرفتن و نه سينــه و کون و کمر شان بدان درجه برجسته شده بود که آن مردان را تحريک کنند

اده  اق افت ته اتف ده ھا و يا شايد صد ھا واقعۀ غير انسانی و شرم آور از اين قبيل در کشور ما طی يک يا دو سال گذش
شه . شايد سال، دو سالی از سنگسار آن زن دربدخشان نگذشته باشد.  ول آن ھا بوده اند مسؤ مرد ھااست که را ھمي چ

رد ب ال يک م ا ح را ت ورد ه زنان بايد سنگسارشوند؟ چ ين حکمی درم شده است، در حاليکه چن ا سنگسار ن جرم زن
ا ر داردسؤمرد ممردان نيز وجود دارد؟ زن در اجرا و رعايت تمام تکاليف دينی ب ـتن حق و . وليت براب ا در داشـ ام

  حقوق دنيوی نسبت به مردان بھرۀ کمتر ميبرد؛ چرا؟
د ه يک زن تجاوز نمودن رد ب د م ل چن جای ه دولت ب.  در ھمين عربستان، مھد ظھور دين اسـلام، سال، دو سال قب

اره... اينکه مرد ھـا را مورد تعقيب و بازخواست و دام زن بيچ م اع د حک ودقرار دھ ه .  را صادر نم ه ھم رسوائی ک
یالبته اين حکـم در اثـر پا در ميانی کشور ھای . جھان، مسلمان و غير مسلمان، آن را محکوم نمودند ژه ه ، بغرب وي

  .  امريکا ـ که حرفش برای عرب ھای مسلمان از حرف خدا و قران ھم معتبر تر است ـ عملی نشد
در . به جای زندانی کردن زن بايــد جامعه را اصلاح نمود. ل قبل نيستجامعۀ امروزی جامعه صد ھا و ھزار ھا سا

ن  اين جامعه مرد ھا ھم زندگی ميکنند ومشکل اصلی تا حـدودی زيادی از مردان ما ناشی ميشود و نه از زنان ما؛ اي
  . واقعيت را نبايد فراموش کرد

دانيم،  ه مي ا مشکل خود و جامع ا آن را مشکل زن ي ه راه حل آنچه م نج خان ا در ک ـه گوشه ي ه زن را ب ست ک ن ني اي
ـکه . زندانی کنيم ه اين ود؛ ن اگر زن بيرون از خانه گوسفنديست در معرض حمـلـۀ گرگ ھا، بايد چاره گرگ ھا را نم

مقبوليت و معقوليت وھوشياری و انصاف ھم درمورد زن و ھم برای اصلاح امور و . ھمه گوسفندان را نابـود کــرد
ردانانسانی ساخ ـاه ! تـن جامعه درھمين اسـت و نه در کشتن زن يا سلب آزادی وی و آزاد گذاشتن م ه گن داختن ھم ان

ه عمل شريفانهه ھـا ب ه انصاف است ون ستن ن ا دان دبختی ھ ا ب ر ! گردن زن و زن را عامل تمام معصيت ھا ي ا اگ م
  !!زور داريم، درکنارش ضمير و وجدان ھم داريم
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ودبنابر قول يکی از علما ن و " : ی دين، يکی از پيشوايان دين اسلام گفته ب ـه دي ر اسـت بلک ـھا زن عقلش کمت ـه تن ن
  ."  تقوايش نيز کمتر است

  :له گويان ياوه سرا بايــد گفته شود کهبه اين مسأ
ه...  وقتيکه زن اجازه نداشته باشد در اجتماع ظاھر شود؛ بـه مدرسه و مکتب و  ی ک ـد، وقت رود و درس بخوان  زن ب

ان و ه ھای دانش و ... از آموختن علم و دانش محروم شود و از تحولات و انکشافات جھ د، وقتيکه پاي ر بمان ی خب ب
ـدانی جھل و خشونت  ه زن زن ی ک د، وقت ـد نکن د و رش شناخت زن از طريق آموزش و پرورش استحکام و قوام نياب

ا ول ھان ه ق ان ب ان ـ جھ سان و جھ ا ان شنود و مردش باشد و رابطه اش ب د و ن  آرنت ـ  و طبيعت قطع شود، و نبين
  چگونه عقل او بـه کمال خواھد رسيد و دين و تقوايش فربه تر خواھد شد و با مرد برابری خواھد کرد؟  ... نخوانـد و 

زدزنيکه حتی وقتی که يکی از والدينش ميميرد اجازه ندارد حداقل دو قطره اشکی به خاطر از دست دا رين ن عزي  ت
ۀ !! ( ش بريزد، چگونه بايد رشـد کندود در زندگيموج با تأسف اين ظلم از جانب ملا ھا نه که از جانب کسانی که حل

  .)بلند روشنفکری به تن کرده  و در ھمين عصر زندگی می کند اعمال شده است
رور ب مسأنام دين و از جانه اين امتياز درطول تاريخ، به خصوص ب رده پ له گويان مفتخور و تنبل و خودپرست و ب

  . دين، از زن گرفته شده است
را ! زن بی عقل نيست اھی زن تن آگ الا رف و رشد ذھن و ب واره جل محدوديت ھای حاکميت سودجوی دين است که ھم

  ! کرفته است
د ستقل فکـر کن ته است م ازه نداش ـاه اج يچ گ ـ. زن در جوامعی مانند جامعه ما ھ ه داشتن رشد فک ی ب ر و تحول عقل

  . استقلال فکری نياز دارد
ل شـانه عق ا ن ـه تنھ ه از  انتظار پرواز از پرندۀ  که بال و پرش قيچی شده و در قفس زندانی است، نـ ست، ک دی ني من

  . محالات نيز ميباشد
س رايش مي ان ب دن در آن زم ات چھارصنف درس خوان ودمادرمن در زمانی ديده به جھان گشود که امکان ار . ر ب چھ

ان و فضای . صنف درس خوانـد ـد و در زم ا آم ه دني ادر ب ـد از م ه سی سال بع ر خواھرم ک ه در براب سلم است ک م
ل ميکرد،  ديگـری بزرگ شــد و درس بيشتر خواند و معلم شد، نميتوانست قضايا را آنگونه که خواھرم درک و تحلي

  . ھمد و بسنجدميديـد و ميفھميد، درک و تحليل کند و ببيند و بف
وده  ھر دو جھان بينی حاصل زمان و مکان و شرايط و امکانات و بی تحصيلی و تحصيــل و صـد ھا مطلب ديگر ب

ين نتيجه ب. و است د ھم سه کني م مقاي ا ھ ه ب ده ھر مادر و دختری را ک د آم ی در طبيعت و . دست خواھ ی عقل ر ب اگ
ره فطرت زن است، چرا دختر ھای آن مادران به اندازۀ  ی بھ مادران شان از ھوش و معلومات و دانش و علم کافی ب

نيستند؟ اگر عقـل مادران خويش را برپايۀ نظريات علمای دين  بسنجيم و آن نظريات را معيـــار عقل و بی عقلی زن 
ـاورد قرار بدھيـم و نــه حاصل کــار و کوشش و تحصيل و رشــد اجتماع و تحـول و تأثيرات پيشرفت و ترقی و دست

ھـای نظری وعملی انسـان و يـا تأثيـر زمان را، پس ھوش وفکر و خرد زن امروزی را چه چيزسبب شده است؟ 
  ھا  را چگونه بايد توجيه کرد؟ "  ھانا آرنت "عقل و فھم بلند 

شگاه و صدھا  ا دان زار ھ ـد ھ ورد تائيــ ه م انون اين زن اگر بنابر سرشتش بی عقل است، اين ھمه فھم و عقل را ک ک
  علمی قرار گرفت و از مقبوليت عامه برخودار بود، ازکجا آورد؟ 

خدای ديگری ھم نيست که در برابر آفريـدگـار يکتا و توانا قـد علم کند و خلاف رأی و خواست وی زنی را خلق کند 
  !!که ميتواند صاحب ھوش بلند باشد

  .ايد فطرتش تغيير نموده باشدمند ميشود، ب زن بی عقليکه از بی عقلی بيرون می آيد و عقل
ان زن ـ ! بايد مرد شده باشد م ھم وز ھ داده اسـت و زن ھن اقی رخ ن ولی، ما ميدانيم که چنين چيزی نيست و چنين اتف

  . از نظر ذات و سرشت ـ است
ادانش... پس اين ھاناآرنت ھا، اين روزبه ھا و نگھت ھا و  ا زن اديب و ب ا  و صد ھ ن اعتصمامی ھ ان، اي  و خودم

ل ... ھوشمنـد از کجا سر بر آوردند؟ اين ھمه عقل و دانش و  ه قاب د و چگون ا آم با آن بی عقلی طبيعی يا جبلی از کج
  توجيه است؟ 

د  ست، باي ل ني ی عق سـت، وچون ب واقعيت اين است که زن خلاف فرضيه ھا و سخنان حکيمانه اين و آن، بی عقل ني
دافضليت و فضيلت و دانش وعلم و پاکی و ت الفش نباش د . قوا و حيثيت ومقام او کمتر ازجنس مخ ن موضوع را باي اي

  !به قول حافظ  بــه گوش شيخ شھر به ھر شکلی که است فرو کرد
ـده  ل داده ش ه تعق دايت ب درقران، بارھا، اگرچه تعقل در قران در ھر موردی که است تنھا برای خداشناسی اسـت، ھ

ده استه ده اسـت، بلکه برای أنس و جن، بقران تنھا برای مردان نازل نش. است ازل ش ز ن ر . شمول زن، ني حال اگ
ات را  ـا و نظري ن برداشت ھ شۀ اي ا ري ه نظر آن ھ د ب ه باي زن بر اساس برداشـت و نظر پيشوايان يـا علمای دين، ک

ه خود می دان" کتاب" در ل جست، بی عقل است، چگونه خداوند متعال وعادل و خبير از چنين موجودی ک ی عق د ب
است، موجودی که نميتواند فکر کند، ھوش و فراست و کيـاست ندارد، انتظار تعقل، انديشيدن يا بکار بردن ھوش را 

وده أدارد؟  نميدانم که اين پيشـوايان دين، اين مردان خردمنـد و متفکر و آگاه از ھمه چيز، گاھی به اين مس له فکر نم
  اند يا خير؟ 
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ه و اگر زن قادر است، ما رای خداشناسی، ک د، ب نند مرد، به آنچه خداوند در قران به زن نيزھدايت می دھد، فکـر کن
را زن  ود؟ و چ ـل تصور نم ی عق دی ب شخيص خداون را زن را ـ  خلاف ـ ت موضوع ساده و آسانی ھم نيست، پس چ

ساينمي ه م د ب اعیتوان انوادگی و اجتم صی و خصوصی و خ ه موضوعات شخـ ره، ب اده و روزم ـلی  س ساي ي لی ا م
صميم  د و ت مربوط بـه زن و شوھـر و مادر و دختر و پوشيدن و پختن و خوردن و کار در خانه و در بيـرون فکر کن

  بگيرد؟  
د ! خاطــر زن بـودن بايد تلـف شود؟ه چـرا حق زن  ب! نام موجود بيعقل سلب گـردد؟ه چرا بايد آزادی زن ب چرا نباي

ا ه زن ب ر ب ام يک موجود براب ـار و حـق داوری وشھرياری ون ـرا زن حـق ک ناخته شود و چ رد ش ته ... م را نداش
ولی باشد؟! باشد؟ ده دار مت اج سرپرست وعھ د محت ه جای ...  و ! چرا زن باي ، ب ا ن، نعوذب ان دي ن متولي و چرا اي

  خداوند تکيه ميزنند و کلام خدا را آن گونه که خود ميخواھند  تفسير و تأويل ميکنند؟
  .نام خدائيکه عادل خوانده ميشود، نميتوانم قبول کنمه  ھيچگاه اين بی عدالتی و ستم را بمن،

شد، ب ده علمای دين امروز به خيلی از کار ھائی که در زمان پيامبر بدان عمل مي ان شـکل عمل نميکنن ل آن . ھم دلي
ات  ه ايجاب ا عصر اين است که ميدانيم که نه انسان امروزی انسان آن زمان است و ن ه عصر م ا؛ و ن دی ھ و نيازمن

  . است... ابراھيم و نوح و موسی و 
د" : ھومر ميگفت دايان وضع نميکنن ی آن را خ وانين کل ی ق دايان است، ول ھومر ." اگر چه تاريخ محصول اراده خ
اوجود آ دوھزار و پنجصد سال پيشتر از مسأشايد بيشتر از يکن ب دگی ميکرد، ل ن، دارای له گويـانی مانند محسنی زن

ه . له گويان ما بوده است مسأفکری تنومنـد تری نسبت به ران و برای ھومرھا نه توراتی نازل شده بود و ن ل و ق انجي
ـود ، ولی برای مسأ... له گويان ما که قران خود روشن و واضح می گويد که در کنار آيات غير قابــل تأويل آياتی وج

افی ه تفسير يعنی بيــان، شــرح يا توضيح معنای نھفته در کلامی که ب(  د دارنـد کــه قابل تأويــل و تفسر ھستن قـدر ک
گونۀ غير از آنچه از ظاھر آن سخن ه و تأويل، يعنی شرح و بيـان يک سخـن ب. ًروشن نيست؛ يا اصلا روشن نيست

ـد، يعنی انسان قادر است که قوانين کلی را برای خانواده و اجتماع و رفاه ) فھميده ميشود و بھترزيستن خود وضع کن
  !  فھميدن اين موضوع خيلی دشوار است؛ اگرچه بيست و پنج قرن بعد از ھومــر ھا زندگی ميکنند

ا ه ایگونـه سخنی که محتاج تفسير است ھر فردی ميتواند آنرا ب د ي د ميدھ  که دلش ميخواھد و يا در حدی که عقلش ق
  .  کندش ايجاب مينمايد،  تفسيرطوری که منافعآن 

ه و  ا مذھب و فرق سير و ده ھ ا تف ـن مدعاست... وجود ده ھ ر ايــ ـد ب ه .  شاھـ بھه ب دون ش حرف روشن و ثابت و ب
  .  تفسير و اگر و مگر نياز ندارد

ر ... تأويل و اجتھاد و قياس وعقل و  ه در ام ر است ک ن ام ر اي واه ب ن گ حرفھای از اين رسته و دسته در فرھنگ دي
ا  اس و قران ميشود بن شود ـ قي وط مي سان مرب وی ان ه امور دني سان ـ آنچه ب ان و ضرورت ان دی ھای زم ر نيازمن ب

ذھب ـ  و  ل ـ  از ھر دو م صــلاح و عق ـاد و رأی و استحسان و است ود... اجتــھ ی نم ته وعمل ران . را مرعی داش ق
ـاده است خداوند قرا! برای انسانی که ھيچ گاه به يک حال باقی نمی ماند، نازل شده است ن را برای خود فرو نفرستـ

ه يک حال ! که ھيچ تغيير در آن روا نباشد شه ب د ھمي ه خداون آنچه مربوط به خدا می شود، چون پنــدار دين آنست ک
  !له آن گونه نيست که در باب خداست  اما در باب انسـان مسأ!است، تغيير ناپذير است

د آن بگذريم ازاين مطلب که برای تفسير کلام فرابش ا فاق ۀ م ه ھم ی ک ـاز اسـت، ذھن ری به ذھن و خرد فرابشری نيــ
ن ب. ھستيم د؛ و دي ه ان م جای درست خود را نيافت وز ھ وان ه شايد به ھمين دليل باشد که حلقه ھای زنجير دين ھن عن

  .يک منظومۀ فکری منسجم ھنوز ھـم از يک تناسب ھندسی لازم بی بھره است
ا دريکی از اين بی تناسبی سأ ھ روران م ن پ ی دي اوت ھای  تفکر دين اوجود تف واره و ب ا ھم ه اينھ ن است ک و اي له گ

ستفيد شده  شتر م وق بي ا حق آشکار ميان حقوق زن و مرد، مدعی ھستند که زن در اسـلام نسبت به مرد از امتيازات ي
ی. است ه ب ود و  علت داشتن امتياز بيشتر زن نسبـت به مرد باوجود ھم اه و کمب ی و گن ست؟ ... جرم وعقل زن درچي

رد؟ ا از م د و ي ست؟ از خداون انی  از کي ن مھرب ت؟ اي وده اس ق زن نم ی در ح ی را ک ن لطف و بزرگ ـر از ! اي اگـ
ی در ! خداست، چرا و به چه حقی مرد اين حق زن را به وی واگذار نمی شود؟ ا چه حق رد ب و اگـر از مـرد است، م

  !   زن عنايت نکرده به زن اعطأ ميکند؟برابر خدا می ايستد و آن چه را که خدا به
تند، زمانيکه آی شريف داش ستان ت . اس.ازکسی شنيدم که جناب وزيرصاحب دفاع فعلی افغانستان، آن زمانيکه درپاک

ر . آی د، صد دال ار ميکردن رچم ک ق و پ به ھر يک از صاحـب منصبان افغانيی که بــا پاکستان و بر ضد حاکميت خل
ـل را ... ه می کــرد ـ برای ھمه معاش برابر تعيين شده بود، صرف نظر از رتبه و به عنوان معاش تاديـ ن عم ـ  و اي

ه . جناب وزير صاحب غير منصفانه ميدانست ه اينکار ک جناب شان از اين بی عدالتی به آقايان شان شکايت کردند ک
ين نم رال يک برابرمعاش تعي روال وجن ورن ودگ ه ووده اشما برای ت د، عادلان ستي سمت .  درست ني ن ق د در اي باي

  . بالا ببرد. آی.اس. ھـدف وی از اين پيشنھاد اين بـود که معاش خودش را آی. تجديد نظر شود
د د،  گفتن ـرده بودن ه معاش ه و ب! " فکری خوبی است: " پاکستانيھا که دراين مورد تا آن وقت فکر نک ن ک جای اي

  . ران را به تناسب رتبه ھای شان پائين آوردندجناب دگروال صاحب را بالا ببرند، معاش ديگ
ردد ين می گ ار و ارزش و لياقت تعي ر اساس ک ازات ب ه امتي ود ک ن ب ر . منظور از ياد آوری اين مطلب اي ر زن ب اگ

ان و مطرود و دوزخی و ادان و نافرم ادان ن ل و ن ی عق ن ب شوايان دي از ... ِاساس گفتۀ پي د دارای امتي را باي است، چ
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وده است، پس بيشتر نسبت رده، درحاليکه زن مستحق آن نب ه زن عنايت ک دا ب از را خ ن امتي ـر اي  به مرد باشـد؟ اگ
  . نعوذ با خداوند کاری کرده که نبايد ميکرد، اگرچه خداوند به انجام ھر فعل قادر و مختار است

ه يکی و تلف سبب اين امتياز به زن مردود و گنھکار و مؤجد صدھا شر، چيست؟ چنين کاری، بخشش  بدون علت ب
  ؟!ًکردن حق ديگری، بدون موجب، چگونه عدالتی است؟ اين کارو اين گفتار واقعا کار و گفتار خداست

ه  امان نيافت ز و س ـا متمرک ه و نـ شه  ناپخت اتوان واندي ز ن اين تصور تنھا از ذھن يک موجود ستمگر، تنھا از يک مغ
  . ميتواند بوجود بيآيد و نشأت کند

ی ه ًدانيم که عدالت يعنی چه؟ اصلاعدالت، ببه ما ازعدالـت سخن ميزنيم، بايد زمانيک وزيعی، يعن خصوص عدالت ت
ـراد استه چه؟ عدالت، ب ـاقت افـ ديھا مطابق لي ا و ب ام خوبيھ سيم تم ی تق ه معن وزيعی ب ر زن . خصوص عدالت ت اگ

ه وـ چرا با ... لياقت ندارد ـ چون بيعقل است، کودن است، فاسد و فاسد کننده است و سبت ب د ن ود باي جود اين ھمه کمب
ه !! مرد امتياز بيشترداشته باشد؟ اين عادلانـه نيست سبت ب شتر ن و اگر زن خوب است و به طبع آن مستحق امتياز بي

  است؟ و از ھمه بالاتر خوبی زن در چيست؟... مرد ميباشـد، چرا فاسـد و فاسد کننده و مطرود و مردود و 
ی مشکل استاخلاق و عدا وارد خيل سيــاری م ه تفکيک آن دو در ب د ک ه ان م آميخت ان در ھ ر زن . لت چن ق براگ طب

ـد ر برخوردار باش ه م سبت ب م ن ری ھ ين . عدالت مشمول لطف الھی است، بايد از اخلاق بھت شمول چن ر آن م در غي
  !ھره مند باشد؟و اگـر دارای اخلاق بھتر است، چرا نبايد از اعتماد بيشتری ب!! لطفی نمی شــد

ن مسأله گويان خودپرستآيا  اھی در اي د، گ از ميکنن ـای شان را ب  که بدون انديشه چشم ھای شانرا ميبندند و دھـان ھ
  خصوص تعمق نموده اند؟

ـکه دارد مستحق بخشش و  ز برحسب خوبی ھائي اگرعدالت تقسيم خوبی ھا و بدی ھا برحسب لياقت است، وزن ني
ن عدالت است، چرا جامعۀ  ی در اي روحانيت نما ھا در برابر خوبی ھای زن بر زن خشونت روا می دارد؟ چه منطق

  تناقض گوئی ھا نھفته است؟ 
  ! " قيله و نان"  به نظرصاحب اين قلم ھيچ منطقی در اين تناقض گوئيھا وجود ندارد به جز منطق 

ا ر خط ای عم ون آق د اما فھميدن منطق آن خواھـر ما که تيلفونی در تلويزي شتبانی نمودن ـای محسنی پ صله آق ب از في
  . ًواقعا برای ما دشوار است
ان "  داشت در مورد  برنامه ایچند شب قبل آقای خطاب ای خطاب خود در ." قانون احوال شخصيه زن ـه آق ن کـ اي

رداختن ب دارد، ًزمينه چه موقفی گرفته بودند و چه ميگفتند خود حکايت ھـا دارد کـه اين مقال فعلا حوصله پ دان را ن
  .ولی حکايت زنی از کانادا در اين مورد که به تائيد آن قانون پرداخته بود، چيزی نيست که به سادگی از آن گذشت

ادا، ب ا و کان ای امريک شور ھ دگی ک ما از زن ه ش يم ک ان ميپرس واھر مھرب ن خ د خصوص،ه از اي لاع داري در . اط
ابا عايـد . ر دو کار کننداينکشورھا برای پيشبرد زندگی بايد زن و مرد ھ ا ب ود، ام دگی نم وان زن ر ميت سيار يک نف  ب

ـار را . بسيار مشکـلات وان ک د و ت دگی می کنن ن دو کشور زن ه در اي سانی ک ه ک ا ھم ه تقريب ـل اسـت ک ًبه ھمين دلي
ـد ت. زن و مرد بايد بدوند. دارند، کار ميکنند ه به نظر شما اگر شوھرتان تنھا کار کند و مجبور باش ام مصارف خان م

ه  ر  ب ـا موجود است، يک نف ان در اروپـ ـادا، ھمچن ـا و کانـ ه در امريکـ را تأمين نمايد، با آن سيستم پولی جھنميی ک
  انجام آن قادر خواھد شد؟ 

ه ه دوم اين که اگر شما بچه داشته باشيد و بچه ھا ھم به مھد کودک يا مدرسه بروند، شما ھم ب عنوان يک مسلمان و ب
د پير ا چن ه خارج شويد، يک ي وی از دين و نگھبانان دين که گفته انـــد بدون شوھر يا بدون اجازه شوھر نبايد ازخان

ا را ب رده بچه ھ ار را ترک ک د ھر روز ک ه توان م ن ان ھ ويد؛ شوھر ت ه خارج ش د ازخان ا نخواھي د ي ه روزی نتواني
يش بيـرون ببـ... مدرسه و کودکسـتان و شما را برای خريـد و  ه پ دگی را چگون ــرد، شما، يا شوھر تان به تنھائی زن

رد؟  ـد ک خواھيد برد؟ بچه ھای تان را کی به کودکستان و بـه مدرسه و نزد دکتر خواھد برد؟  خريد تان را کی خواھ
  ر امور بيرون منزل را چگونه انجام خواھيد داد؟ و ساي

ا امور صاحب ب اکانادا يا امريکا، افغانستان نيست که م ـط زدن و ي ـاعت شير غل ازی و واسطه و يک س ق ب ...  رفي
ر  ردد و اگ ه اداره برگ اره ب ـر دلش خواسـت، دو ب ام داده اگ خود را به خانه برساند و کار ھای شخصی خود را انج

ه تماشای سگ جنگھا دلکش نخواست، درکنـار نه نه اولاد  ی بلمد و با بچه ھا به بازی و خنده و مزاح بپردازد؛ يا ب
  . و کاغذ پرانی برود

ستيم ا ھ ا تنھ ن کشور ھ ا در اي در . بسياری از ما ھ رادر و پ ه از ب ری اسـت و ن ا خب ن ج رادر در اي ـدر و ب ـه از پ ن
  . شوھر و ديگر محارمی که ميتوانند ما را در خريد و ديگر کار ھای بيرون کمک کنند

ا چه در چنين وضيعتی و با چنين بيچارگيی، شما برای مردمان مسل ن ھ د؟ اي مان ما چــه راه حلی را پيشنھاد می کني
زل  رون از من گونه ھم معاش و ھزينه خود و زن و بچه ھای شان را تأمين کنند؛ ھم کارھای شخصی شان را در بي
ه  ن را ک انجام دھند؛ ھم حکم دينی را که در شرايط و زمان ديگری نافذ شده رعايت کنند وھـم خواسته تيکه داران دي

  شکـم گرم خود حرف ميزنند، جامه عمل بپوشانند؟؟  از 
ر دستياران و مريدان گذاری اين ھمه خدم و خشم و ساياز خود آقای محسنی خواھش کنيد که برای يک ھفته از خدمت

ـ. و امکانات، فقط  برای يک ھفته، صرف نظر کنند رای يک  از ايشـان خواھش کنيد که ھمه کار ھای شان ا ب را تنھ
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ـد محدوديت ئآنوقت ھمه ما خواھيم ديد که ھمين آقا. د شان انجام بدھند و از کسی ياری نگيرندھفته خو ی که ميخواھـ
  !  ھای عرفی و شـرعی برای زنان وضع کنـد، زن خودش را برای خريـد و کـار بيرون، به بيرون می فرستد يا نه

وای ديگری صادر خواھ ل و فت ديثی جع ت، و در آن صورت ح ين در آن وق ل محسنی از چن يوخی مث ه ش د، ک د ش
  .احکامی مستثنأ اند

ًخصوصا اگراين شيخ بزرگوار درکانادا و امريکا يا دراروپا تشريف داشته باشند و چـون خودشان با آن سن و سالی 
 خواھند آيد، ناگزير از فرستادن خانم ًد و ازعھدۀ بر آمدن از خانه و خريد و حمل بعضا کيـلو ھا سودا بر نمینکه دار

  .شد
  :برميگرديم به ھمان جائی که بوديم

  صرف نظر از اين بحثھا، درکجای قران آمده که مرد بايد، يا می تواند چھار بار در ھفته با زنش ھم صحبت گردد؟ 
ل بحث  م از نظررياضی قاب ه آن ھ ده است ک اد ش ار زن ي رفتن چھ ا از گ در قران آنگونه که مفسرين می گويند، تنھ

ل ًقبلا. است ه دارای عق سانی ک شابھات را ھر ان شابھات است و مت سيراست از مت عرض کرديم که چيزی که قابل تف
  .سليم است می تواند به گونه ديگـری و در حدود بينش و دانش خود تفسير کند

د ه . دو دو تا و سه سه تا و چھار چھار تا را ميتوان بــه ھشت گونه، از دو  زن تا شانزده زن فھمي ن ک ا اي سرين م مف
م  ا فھ ی ب د؛ وال ته باش ود داش اديثی وج د اح د باي يده ان ـلام رس ار زن در اس ا چھ رفتن تنھ ق رياضی بگ ه منط ا چ ب

  .  قاصربشری به قصد و نيت خداوندی پی بردن و درک برخی از کلام خداوند برای ما انسان ھا از محالات است
  : با آن ھم 

ی ش شودموضوع چھار زن در قران در واقع منتف ـوط مي رد مرب ه عدالت م ن امرب را اي سان . ده است؛ زي و اينکه ان
روز از ) زن ( ميان دو، سه يا چھار انسان ) مرد( قادر به اجرای عدالـت است يا نه؛ فکرنکنم که با شناختی که ما ام

  !داريم چنين چيزی ممکن باشد) مرد ( اخلاق، روانشناسی، اميال و دلبستـگی ھای انسان 
و  درمورد  ا رادي وئی ب ای محسنی در گفت و گ أنان آق م ش صدای " گرفتن زن، علاوه به زن اولی، يکی از ھمين ھ

  : ميفرمايند" آلمان 
اه است "  ر زن ..." ازدواج دوم مرد بدون رضايت زن اول خلاف عدالت، حرام و گن ه اگ ست ک ن سخن آن ی اي معن

ـا آن از ا. است... اول رضايت داد، ازدواج دوم عين عدالت و ين عالی جنابان بسيار محترمانه می پرسيم که آيا زن ب
واھر و  ادر و خ وھر و م شار ش دون ف ه دارد، ب ـوئی ک ـه و روان وخصلـت و خ ود ... روحي ت خ ه رغب وھر و ب ش
  حاضر خواھد شد که شوھرش، آنگاه که او ھنوز زنده است، با زنی ديگری ازدواج کند؟

د شود ؟ ( فرض کنيد زن اول بچه دار نمی شود ـه شوھر ه و زن اول ب) اگر مرد بچه دار نشد، چه باي ن ک خاطر اي
ه  رد توجي د م ه باي ارم را چگون رفتن زن سوم و زن چھ رد، گ ه شوھرش زن ديگری بگي بچه ميخواھد حاضر شد ک

   کند؟
ا ه  در قران تنھا اجرا و رعايت عدالت بين زنان از جانب مردان، شـرط ازدواج ھای دوم و سوم و چھ رم است، و ن

ه ا ن شود ي ای !  رضايت زن ھای پيشين و يا اين که زن بچه دار مي ا جوي ه غالب ان جرمن ک ًخواھش من ازسايت افغ
ه چه  د ک ه نظر خواھی بگذارن ار ب نظرخوانندگان شان در مورد قضايا می شود اين است که اين موضوع را يک ب

ی ديگری تعداد از زن ھـا به ميل و رغبت خود حاضرند که شوھر ـد، زن ات دارنــ وز حي ا ھن ه آن ھ ی ک ان شان وقت
  . بگيرند

رفتن زن دومی و سومی و  ه صحبت از رضايت زن در گ د، ک د دي ا خواھن ن آيت الله ھ م اي ا وھ م م يله ھ به اين وس
ين نظری عا! چھارمی مرد چقدر مسخره است ا چن ـا ب ه از اين راه اينھا در خواھنــد يافت که چه تعـداد از زن ھ لمان

  !و حکيمانه آنھا موافق ھستند و آن را تائيـد ميکنند و چه تعدادی از زن ھا آن را محکوم مينمايند
سأ ن م ن آقااز اي ه اي دالتی ک ن ع ذريم، اي ه بگ انله ک ادل ي ده است؟ ع ـت ش د در حق کی رعايـــ  از آن سخن ميگوين

ه ...و کيست؟ اين موجود بيعقل، مستوجب زندان و جزا و آتش و تھديــد  دا را آن گون ، موجودی که مرد نمی تواند خ
ـد، موجوديکه ب ه خاطر وی پرستش کنـ ه دوزخ ه که شايسته اوست ب ه سبب ب ـودی ک ده ، موجـ صورت شيطان آم

ل و ...رفتن مرد شده است و ، چطور می تواند به يک باره عادل شود و عادل باشد؟ مگر عدالـت ناشی از داشتن عق
  با زن نو گرم کرد؟... گرعدالت ھمان است که بغل مرد را با ھمه حقارت و خـودخـوری و فھم بلند نيست؟ م

يم و  دان و ق ستوجب آتش و زن د م را باي د، چ سند .... و اگرعادل است و ميتواند عدالت کن د برم را نميتوان د؟ و چ باش
  عدالت ـ  قضاوت و داوری و شھرداری و شھرياری ـ بنشيند؟ 

سأاين است قضاوت ومنط اق م سلمان م دين وم ان مت ردان رعايت شود و ! له گوي ـواری م ادکامی و شادخ جائيکه ش
ر  يده پ ان نورس ارم و کنيزک ـان دوم و سوم و چھ اله ـ  از زنـ ود س ذران ن ان ـ شيوخ خوش گ عشرتکده عشرت طلب

شد؛ ود، خدای زن مي د وی را باشد، زن عادل است، ولی جائی که حـق زن مطرح ميشود، مرد، اگر خدا نب  و زن باي
  !سجده ميکرد

ول و  ـا آيت و حديث و ق ه ... خلاصه اين که ما وجود ھزارھا ستمی را که بر زن رفته و ميرود، وجود ھزارھ را ک
ا  از ي اره امتي ه در ب در مورد محدوديت حق زن و برتری مــرد نسبت به زن وجـود دارد، قبول کنيم، يا ياوه ھائيرا ک

  مرد می شنويم؟ ه حق بيشتر زن نسبت ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

رار  ه ق د ھم يکی ازھمين اقوال، قول تازۀ آقای محسنی در مورد زن بود که دم مرغ را بيشتر از پيش در معرض دي
  . داد

رای ! از يک نگـاه آقای محسنی ھم گناھی ندارد م ب رای خود و ھ م ب ـری مصيبتی است؛ ھ ه پي ـرد ک چه می شود ک
  !   ديگران

  ! ن پيران ـ از جمله با خودمان ـ  به کجا ھا خواھد کشيدتا ببينيم سر انجام ما با اي
 


